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   ١قصۀ کوبانی از کجا آغاز شد؟از اوجالان تا بوکچین یا 

  بهرنگ صدیقی

چطور این  این روزها چنین به مرکز توجه بدل شده است؟هایی دارد که  قصۀ کوبانی از کجا آغاز شد؟ کوبانی چه ویژگی
ترین فشارهایی که  مقابل سخت دراند خود را در نظامی آزاد و برابر اداره کنند، که  هزار نفری نه فقط توانسته ۶٠جمعیت 
ها را باید در نظام حاکم  کم بخشی از پاسخ به این پرسش کنند؟ دست میاینچنین جانانه دفاع  اند شان کمر بسته به نابودی

سالی که در  ١۵یافت. نظامی که عبدالله اوجالان طی است  KCK که روایت سوری از نظام موسوم بهبر این سرزمین، 
اوجالان چگونه به آن رسید و از چه کسانی تأثیر که این نظام چیست،  زندان بوده تلاش کرده به دقت آن را پی بریزد. این

ی آنارشیسم لنینیسم به نوع -تأثیر از بوکچین از مارکسیسم چطور بهگرفت در ادامه خواهد آمد. خواهم گفت که اوجالان 
که چه ربطی است میان این چرخش  گنجد و این معمول و مرسوم آنارشیسم نمیهای  چندان هم در قالبالبته گرایید که 

    .KCKاوجالان با طرح ایدۀ 

  

 لئو» الفبای سوسیالیسم«سید قطب را زمین گذاشت و » این است دین«کتاب  اوجالان که عبدالله شدآغاز  وقتی قصهاین 
مارکس  و خورد دین شکست می« زیر لب زمزمه کرد خواند حالا . او که پیش از این قرآن را از بر میرا دست گرفت انرمهوب

شاید عاقبت  گشت برنمینمازیِ مسجد روستایش رسانده بود  که او را به پیشاز راهی اگر گفته بودند  .٢»شود پیروز می
و یارگیری  را تشکیل داد PKK در آنکارا ١٩٧۴مارکس خواند و لنین. در  برگشت.اما   .٣»ها پرواز کند مانند فرشته«توانست  می

آتشین مانیفستی بالاخره در بهار دیار بکر  ،دخوان  و لنین مارکسکوب  بهکه پنج سال ). عاقبت پس از  ٨ آ:١٣٨٩اوجالان، کرد(
کوبید، چه برنشتاین باشد چه تروتسکی و  میلنینیستی که هر گرایش رویزیونیستی را در مارکسیسم  - مارکسیست منتشر کرد

خواند که حالا با واقعیت یافتن سوسیالیسم در اتحاد  می  همه را عوامل امپریالیسماروپایی و  تچه احزاب سوسیال دموکرا
راه . این شد )١٣٩٢اوجالان، ، همچنین ن.ک. ۴٩- ۴٨و  ٨ آ:١٣٨٩اوجالان، (جماهیر شوری به سگی هار بدل شده است 

، و رهبر ملقب شدآپو  به که بود ١٩٧٨رد بود و حالا که هدفش تشکیل دولتی مستقل برای خلق کُ  )١٣٨٩( انقلاب کردستان
   ش کردند.خطاب
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تفنگ برداشت  عبدالله اوجالان». است، هی هی/ انقلاب، زندگی است، هی هی مقاومت، زندگی« خواند می ٤شوان پرور
به کوه روانه شدند. شوان باز  ٦ها از شهر پیامبرانکُرد. و ٥»ولات ک یه و خبات ک یه...لات روژهه باشور باکور، «گفت:  و 

ها هزار سر  هزار و اسیران به ده ۴٠روانه شدند تا کشتگان به   ه ها باز به کوکُردو  ٧جلد کتاب نوشت ١٠٠خواند و اوجالان 
کشید، تا ماندلا از اعطای پناهندگی به اوجالان منصرف شد، و تا بلند اجویت فاتحانه در تلویزیون ترکیه اوجالان را کَت بسته 

هوادارنش را شد نه از لنینیسم که آپو و  صدایی شنیده میچندان نه از مارکسیسم دیگر بود که  ١٩٩٩فوریۀ  ١۵ . حالا٨نشان داد
جا رفت که در کنار  تا آنو عاقبت » جناب«گفت  می» رهبر«جای  بهآپو به دیگر هم  پرور هم آورده بود. شوان سالی گردِ  ٣٠

  دیگر شصتش خبردار شده بود که باید عوض شود و شد.آپو . ٩ابراهیم تاتلیس ایستاد و بیخ گوش بارزانی و اردوغان چهچهه زد

بوده. » آدمی تنها«او در جوانی هم البته که آپو در جزیرۀ امرالی تنهاست و شاید تا ابد تنها بماند. پانزده سال است حالا 
کردستان «، تا زمانی که شعار دست به اسلحه نبرده بود و گروهی گرد نیاورده بود که ١٩٨۴آگوست  ١۵تا گوید  خودش می

 :١٣٩٢اوجالان، ( ه بودسالگی اجتماعی نشد و اندی سییعنی تا  ها نیفتاده بود، بر سرزبان »مستقل، متحد و دموکراتیک
. حالا دیگر آپو برای ه. پوست خودش را کندهدور خودش نچرخیداما   در این تنهایی .شدهتنها دوباره  حالاپس . )٢٣٢-٢٢٨

را اش  رهبری خودْ ؛ کردند داد و بقیه اطاعت می که دستور می یی عملی -، آن رهبر سیاسیخودش هم آن رهبری نیست که بود

                                                            
کُرد را خواند. اما پس از دستگیری اوجالان به تدریج از وی  مبارزانهای انقلابی  نزدیک بود و بسیاری از ترانه PKKابتدا بسیار به اوجالان و از خوانندگان مشهور کُرد که  ٤

  فاصله گرفت. 
  شمال، جنوب، شرق، غرب، یک جنبش، یک سرزمین  ٥
  aspx-http://pyragy.blogfa.com/post.419 برای توصیف این شهر از جمله ن.ک.٦ 

  
http://aliakbarzadeh49.blogfa.com/post-172.aspx 

  
  جلد گفته اند و همه به ترکی ۵٠٠جلد تا  ١٠٠ثارش را از آشمار  ٧

8http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=22853#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%D8%B9%D8%A8
%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%
D8%A7%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A
8%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%20%DA
%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%0A%09%09%09%09%09%09%09 
9http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=53214#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%D8%B3%D9%81%D8
%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%
D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D
8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%DB
%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%20/%20%D9%85%D8%AD%D9%85
%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%0A%09%09%
09%09%09%09%09 
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زندگی در صدد صورتبندی مدلی برای لی اامر یها در سال آپو .١٠داند شناختی می جامعه های زندان رهبریِ  در این سال
است که کافی است ای  چنان خاطرۀ جمعیِ ازلیکند  گرچه آن را از اعماق تاریخ بیرون کشیده، تصور میکه  هآمدبراجتماعی 
 :١٣٩٢اوجالان، ( اش ساله تجربیِ سی ورزیِ  سیاستبه  های زندان او در این سال. اش کنیم تا دوباره محقق شود یادآوری
و از هر یک وجهی ؛ از بوکچین گرفته تا والرشتاین و فوکو هرفتها  . در این راه سراغ خیلیه استدیبخش عدی نظری بُ ) ١٩٨
و آن را مدرنیتۀ دموکراتیک  هدیکش و آلترناتیوی را در مقابل مدرنیتۀ کاپیتالیستی پیش  )١٣-١٢ ب:١٣٨٩اوجالان، ( هگرفت
  .ه استنامید

شان را به  در آغاز جنبش سخت سنگکه و البته از این پس نه فقط به کاپیتالیسم و اصحابش که به سوسیالیسم علمی و رئال هم 
اوجالان، اند خود را از دام مدرنیتۀ کاپیتالیستی خلاص کنند (از جمله ن.ک.  که نتوانسته تازد محابا می زد بی سینه می
، که از مارکس و انگلس و مائو نه فقط لنین و استالیندر این تاخت و تازها . آیند) و دیگر مواردی که در ادامه می ١۴ ب:١٣٨٩
  گذرد: هم نمی

ر وظه ]نظام کاپیتالیستی[عنوان دیدگاه مخالف  انگلس که به -یالیسم مارکسسبه اندازۀ کافی روشن شده است که سو
تر از  ، بیشنشا رغم تمامی ادعاهای دال بر مخالفت ها به و این ترین تفسیرپردازی در زمینۀ جامعه است کرد نیز خام

  )١١ ب:١٣٨٩، اوجالان( .لیبرالیسمی که ایدئولوژی رسمی کاپیتالیسم است، به کاپیتالیسم خدمت نمودند

تلاش برای بقای این نوزاد هوادارنش را به  کرد ویافته اعلام  ی را پایانکُردزایش هویت  پروسۀ پُردردِ  ٢٠٠۵در به هر حال،  
آمد  او که از زادگاه ابراهیم می .را نزدهای سابقش  دیگر همان حرف از این پس و). ١٩۴ :١٣٩٢اوجالان، ( فراخواند

منظور  شکنی کرد به در مکان تولد ابراهیم ... متولد گشتم؛ در جایی که او بت: «... کند طریق طیخواست همچون او  می
 :١٣٩٢اوجالان، ». (شکنی تلاش کردم؛ همچنین با خروجی همانند خروج او به مسیرم ادامه دادم بردن یک جنبشِ بت پیش
٢٣۵(  

با تشدید فشارهای پس از کودتای  ١٩٨۴در سر درآورد؟  رُمچطور از  چنین خروج کرده.که  هبود رُمدر گوید  خودش می
 عدر درۀ بقابا هوادارانش به سوریه رفت و  )٢٣٢ :١٣٩٢اوجالان، و ممنوعیت زبان کُرد ( در ترکیه ١٩٨٢سپتامبر  ١٢نظامی 

هایی که دولت ترکیه برایش و  از خط و نشان ١٩٩٩در جا بود که کردها را رسماً به فعالیت نظامی فراخواند.  از همانمستقر شد. 
 این آن مسیری نبود کهشاید  . البتهرسید رُمبه بعد هم رفت و آتن و مسکو و دوشنبه  به شام و حلبکشید از  برای سوریه می

به  رُمخودش که از  عاقبتِ  وهزار  ۴٠البته به بهای جان  .رساند رُمسال مبارزه بود که او را به  ٣٠ شاید همان .کردطی واقع  به

                                                            
10https://www.facebook.com/ManyfstTmdnDmkratyk   
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که دستور آلیاژش را کلینتون به اجویت داده بود به  ١١بند میت خانۀ یونان در کنیا رفت و بالاخره در نایروبی با دست سفارت
اش را  بود که آخرین مصاحبه رُمدر . فرستادندش امرالی ۀجزیرتک و تنها به جا هم که برای ابد  . از آن١٢استانبول بازگردانده شد

به  .کارش شد به دست امرالی لوتِ خدر کاری که تک و تنها همان . ١٣نوسازی شود PKKپیش از دستگیری کرد و گفت که باید 
به سبب تأثیری که «...و  به پایشان ایستاده بودسال  ٣٠که در این  پرداختهای سوسیالیسم علمی و رئال  پایه وارسیِ 

  )٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، ( .ها خلاص شود چه دشوار توانست از آن »های مدید برجای گذاشته بود طی سال سوسیالیسم رئال

مخالف آن با ندایی پنهان در ذهنش  ،سال مبارزه ٣٠در تمام این این سوسیالیسم علمی و رئال چیزی داشته که گوید  البته می
 .)٣٠۶ :١٣٨٣اوجالان، ، همچنین ن.ک. ٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، ( خلاصی از آنبرای  گشته میبه دنبال راهی همیشه و  بوده

ۀ از حنجرحقیقت خلق کُرد ؛ گویی زند می رُمدر باوِ صالح  صدایاین تلنگر را  .تلنگری لازم داشته تا زنده شوداما این ذهنیت 
های  از کوهرا  ١٥درویش عبدیگفت که  دشت موصل میاز  ١٤باوِ صالح. )٢٣١ :١٣٩٢اوجالان، ( بیرون آمده بود باوِ صالح
. خودش به خون نشستسرپا نگه دارد و نگه داشت تا که دشمنانش در برابر را هویت کُرد خواند تا  به خود می ١٦شنگال

هایش را در ذهن خود  سال خیالش را پرورده بود و پایه ٣٠ملت کُرد که اوجالان در این  - دولت ،درویش که از اسبش افتاد
از دست داد با شنیدن نوای باوِ صالح در رُم را » ملتی که وجود نداشت -دولت«همین شد که  کرد.ساخته بود سقوط 

  ). ٢٣۴-٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، (

سازی  ملت - همسو با پروژۀ دولتدر اساس سوسیالیسم علمی و رئال  ۀدریافت پروژهایش در امرالی عاقبت  در تنهایی گونه این
جان  مسری به ای که همچون یک بیماریِ  پروژه). ١٩٧ :١٣٩٢اوجالان، کاپیتالیستی است ( ای که بنیانش ؛ پروژهبوده است

لنین «یی که  همان بیماری )؛٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، سال دچار کرده بود ( ٣٠های مردمی افتاده است و او را هم  اغلب جنبش
. البته در )٢٣۴ :١٣٩٢اوجالان، » (انقلاب فرهنگی مائو نیز دوای درد آن نشد«و حتا » را دیوانه کرد و استالین را کُشت!

                                                            
  سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه. ١١

12http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=22853#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%D8%B9%D8%A
8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%
D8%A7%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A
8%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%20%DA
%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%0A%09%09%09%09%09%09%09 
13 http://nnsroj.net/fa/detiles.aspx?id=6279&ID_map=22 

  از خوانندگان مشهور کُرد ١٤
اند برای رسیدن به معشوق، با دوازده تن از یارانش به نبرد با  با شرطی که پیش پایش نهاده های مشهور کُردی به زبان کُرمانجی. درویش عبدی که عاشق عدوله شده، از حماسه ١٥

دهند. پای  ای که خاک سستی دارد عبور می . سرانجام سپاه دشمن با حیله درویش را که سوار بر اسب خود است از منطقهخیزد دشمنان وطن که قبال یورشگر عرب باشند برمی
  ).٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، دهد. ( شود و جان می کند و زخمی می رود، درویش از اسب سقوط می رو میاسب درویش در خاک ف

کنند.  شان، لالَش، است که در آن مراسم حج برگزار می های شهر موصل واقع در جنوب کردستان که محل زندگی کُردهای ایزدی و قبلۀ مقدس کوهستانی در نزدیکی ١٦
  )٢٣٣ :١٣٩٢اوجالان، (
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ترین  بزرگ«ملت دانست:  - سویی با پروژۀ دولت اشتباه مارکس و انگلس را همین همتوصیف این بیماری فراتر هم رفت و 
 که علیه این ضد انقلاب، ه جای اینران سوسیالیسم علمی یعنی کارل مارکس و فردریک انگلس، این بود که بگذا خطای پایه

ای  ترین ضربه از ضربۀ بورژوازی، بزرگرا پس این خطا  او .»ملت ... به مخالفت برخیزند، از آن پشتیبانی نمودند -دولت
  ). ٢٢٧ :١٣٩٢اوجالان، است ( مدهها وارد آ وکراتیکِ خلقهای دم ها و جنبش که تا روزگار ما بر انقلابداند  می

، سپری کرده است» کامل از تأثیرات این خداوند با جهد و کوشش برای رهاییِ «در امرالی را اش  زندگیتاکنون به این ترتیب، 
دین نه از جامعه  ماند نه از ملت که چنان خود را نموده که گویی اگر نباشد نه از خاندان چیزی باقی می -خدای دولت

از تأثیرات دور از خون و خونریزی  بهکه  کردنصیبش  را لی این شانس بزرگاتنهاییِ امر .١٧)٢٣۴ :١٣٩٢اوجالان، (
 راهاز  کل بهراهش لترناتیوی مبتنی بر مدرنیتۀ دموکراتیک پیش نهد که و توانست آ گرایی خلاص شود کنندۀ ملی بصیرت بی

چنین بود که مفهوم مدرنیتۀ دموکراتیک را به مثابه آلترناتیو مدرنیته صورتبندی  این). ١٩٧ :١٣٩٢اوجالان، ( جداستدولت 
طور که کارل مارکس متافیزیک دیالکتیکی هگل را به ماتریالیسم دیالکتیکی متحول ساخت، من نیز تلاش کردم تا  همان«کرد: 

  )٢٣۴ :١٣٩٢اوجالان، ( .»مدرنیتۀ کاپیتالیستی را به مدرنیتۀ دموکرایتک متحول نمایم

سی را ی فرایندی از بالا دموکراتواند ط برید. در نظرش این موجودیت نمیدولت نام  موجودیتی به ازطی همین دگردیسی، 
شکل «او دولت را مکانیسم سرکوب و ». نابجا است«اساساً » ایدۀ دموکراتیزه کردن دولت«کند  فکر می محقق کند.

داند که برای دموکراسی همچون سمی مهلک  می» ها در تاریخ ترین پدیده یکی از خطرناک«و » یافتۀ طبقات حاکم سازمان
ها را بر دولت  تمرکز تلاش نه باید تحقق دموکراسیبرای بنابراین ». توان یک نظام دموکراتیک برپا کرد نمی«است و با وجود آن 

را ملعبۀ دست نظام  مردماین به معنای از دست رفتن دموکراسی است و چرا که تبدیل شدن به دولت،  گذاشت نه بر
   ١٨). Biehl, 2014 از نقل به ١٧٧، :١٣٨٣اوجالان، کند ( داری می سرمایه

                                                            
  )٢٣۴ :١٣٩٢اوجالان، گوید گرامشی نیز به همین حقیقت نزدیک شده بود. ( می  ١٧
از نظر من این درست نیست که دولت باید از میان برداشته شود و با «که:  گوید. از جمله این البته اوجالان در همین کتاب دربارۀ دولت نکاتی متناقض با موارد فوق را هم می ١٨

تر  اش هرچه بیش تر شود و دامنه تواند و باید کوچک میدر عوض، دولت ». شود توهم است که دموکراسی با از بین بردن دولت ممکن می«؛ این »چیزی دیگر جایگزین شود
دموکراسی کنفدرال باید به  محدود شود. از نظر او گویا برخی از کارکردهای دولت کارکردهایی لازم است: برای مثال، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی و دفاع ملی. کنگرۀ

 به دفاع از یک خلقتواند با دموکراسی همزیستی داشته باشد و به موازات آن قرار گیرد ( یک دولت محدود می». دتنها حل و فصل کن تواند دست دولت نمی«مسائلی بپردازد که 
» ملت -حتا در چارچوب تمامیت دولت«زیستی ملت کُرد  ). با همین تصورات است که در بسیاری موارد به هم٢٩۴ :١٣٨٣اوجالان، و همچنین ن.ک.  Biehl, 2014 از نقل

ملت ترکیه هم هست - یی که دولت ) و زیستن زیر همان سقف سیاسی١٣٣ :١٣٩١اوجالان، » (های حاکم به اشکالی همچون فدرالیسم ملت - بدون مبدل نمودن دولتحتا «و 
) که خلق ١٣١ :١٣٩١اوجالان، » (نگنه ج«داند  می» سیاست دموکراتیک و صلحی شرافتمندانه«ترین ابزار را در این راه  ). او مناسب٢١۴ :١٣٩٢اوجالان، دهد ( رضایت می

). و البته همزمان ٢٠١ :١٣٩٢اوجالان، درگیرش شده بودند( ١٩٨٢سپتامبر  ١٢ویژه پس از کودتای نظامی  های نفی و نابودیِ دولت ترکیه در قبال آنان به کُرد به سبب سیاست
و  ٢٠٠ :١٣٩٢اوجالان، » (جنگی سرتاسری و نهایی«تر از جنگ پیشین،  مانده جنگی خواهد بود بزرگکند که اگر به این صلح دموکراتیک راه داده نشود تنها راه باقی تهدید می

ی پیش روی ما چه از طریق  پروسه«گوید:  شود. با این همه و می ). که البته به سبب اقدامات اخیر دولت ترکیه گویا این راه دوم است که بیش از پیش میان کُردها مطرح می٢٠١
های هزاران  های دموکراتیک خواهد بود. بدین ترتیب در فرهنگ تمدن خاورمیانه که بازی  به پیروزی گردد و چه از طریق صلح، نتیجه کماکان عصر برساخت ملت جنگ منتهی
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ملت دست  - باید از رهیافت دولت» داد نظام سوسیالیستی رئال را مبنا قرار میدر سرآغاز راه، «نیز که  PKKبه هر حال، 
اوجالان، و استقلال ملی ( تز دولت مستقل توانست دیگر نمی). ٢١۴ :١٣٩٢اوجالان، آمد ( داشت و به راه دموکراسی می می بر

). دیگر ١٠۴ آ:١٣٨٩اوجالان، ( بداند» ها تنها تفسیر صحیح حق تعیین سرنوشت از سوی خود ملت«را  )١٧ آ:١٣٨٩
 ) و بر اساس١٠١-١٠٠ آ:١٣٨٩اوجالان، برد یک جنگ خلقی را که تاکتیک انقلاب کردستان در آغاز بود ( پیش توانست نمی

ای که آپو  رویه با این تغییرِ  بگیرد. پیریزی شده بود  پایه و برای تشکیل دولتی مستقل برای خلق کُرد ملت -دولت همین رهیافت
هم نه حزبی مطابق با مدلی  ، آنحزب را به تن آن کردلباس یک این بود که شد.  ازی میسباید باز هم PKKیش گرفته بود در پ

، همچنین برای نقد حزب ن.ک. ١٩۶ :١٣٩٢اوجالان، که لنین برای احزاب درنظر داشت که او حالا دیگر منتقد آن است (
این نهاد یک « :بر عهده داردرا  اعضادهی فکری  یک نهاد ایدئولوژیک است که کار جهتاین حزب ). ٣۵٣ :١٣٨٣اوجالان، 

ـ ایدئولوژیکی و انجام  های فکری دهی عملی را ندارد، تنها وظیفه آن نظارت بر فعالیت سازمان اجرایی نیست و اختیار جهت
این حزب برای انجام  عناصر استراتژیک اساسیِ  .١٩»های کردستان است های ایدئولوژیکی جهت کادرهای تمام بخش آموزش

است و سیاستش » ملت دمکراتیک، صنعت اکولوژیک و اقتصاد سوسیالیستی«در نظرش  ژیکوایدئول -این وظایف فکری
 داند میدار  پرچمرا  KCKدر این مسیر  ).١٩٨ :١٣٩٢اوجالان، شناسی، علم، اخلاق، و هنر ( مبتنی بر ایدئولوژی، جامعه

های زندان تمام همّ و غمش را برای تکوین آن گذاشت و خواهد گفت که چیست و   که آپو در این سال )١٣١ :١٣٩١اوجالان، (
  چه باید بکند.

  

  چیست؟  KCKاما 

بر نظام  یگرایی متک شیوۀ تنظیم قدرتِ هژمونی«ملت  -رسید. از نظر او دولت  KCK ملت به - با نقد نظام دولت اوجالان
او تلاش برای تأسیس » بخشد. گرایی را تحقق می ترین نظم دولتی است که بیشینۀ سود و صنعت کاپیتالیستی است؛ مناسب

نمودن استثمار و  شدنِ کاپیتالیسم و بنابراین بیشینه رسانی به جهانی کمک«معنای  قوم و مذهبی بههر از جانب  را دولت یک
و البته از این حیث، بین  ).٢٢۴ :١٣٩٢اوجالان، ، همچنین ن.ک ٢١۴ :١٣٩٢وجالان، ا( داند می» محیطی تخریب زیست

ملتی با نقاب  - دولت«که دومی  بیند، جز این ملت به روایت کاپیتالیستی و به روایت سوسیالیستیِ رئال تفاوتی نمی -دولت

                                                                                                                                                                                                
خته است، عصر مدرنیتۀ دموکرایتک بر مبنای ها را در آن به جان هم اندا سالۀ تمدن طبقاتی، شهری و دولتی آن را به دریای خون مبدل کرده و قبایل، ادیان، مذاهب و ملت

  )٢٠١ :١٣٩٢اوجالان، ». (های دموکراتیک طلوع خواهد کرد مندی ملت کلیت
19 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=11001 
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 راهِ  که در آغازِ  )، گو این٢١۴ :١٣٩٢اوجالان، ( است که حتا از اولی دیکتاتورتر و مستعدتر برای ظهور فاشیسم» چپی است
   ).۴٠ آ:١٣٨٩اوجالان، های کاپیتالیستی دانسته بود ( های بورژوازی در دولت فاشیسم را محصول دولت ،مبارزه

تر ارگان سیاست دموکراتیک در جوامع  ، یا به تعبیر دقیقکردستاندموکرایتک نوعی نظام مدیریتیِ جوامع  را  KCKاو 
ها  احقاق حق تعیین سرنوشت ملت« با شعار» گرا غیردولت تفسیر دموکراتیک«بر است مبتنی که داند  می خودگردان کردستان

ملت ندارد که حتا -های رایج دولت ). این رهیافت دموکراتیک نه فقط نسبتی با مدل٢١٣ :١٣٩٢اوجالان، » (ت خودشانسد به
ملت نیستند  -دولت یافتۀ تلطیف های لچیزی جز شک های فدرال نیز نظام های فدرال هم نیست، چرا که در زمرۀ نظام

   ). ٢١۴ :١٣٩٢اوجالان، (

KCK  ًو برپایی  رؤیای کردستان بزرگ ).١۶۶ :١٣٨٣اوجالان، نه در پیِ براندازی دولت است نه در پیِ تصرف آن (اساسا
در پی داند.  طلبی را پیشۀ خود نمی در آغاز راه در سر داشت کنار گذاشته و تجزیه PKKرا که  دولتی مستقل برای خلق کُرد

 ب:١٣٨١اوجالان، پذیرد ( است و حالا اگر حتا کسی به زور هم جدایی را به خلق کُرد تحمیل کند نمی» دموکراتیزاسیون کُرد«
)، ١٠۴ آ:١٣٨٩اوجالان، داند ( ارتجاعی نمی ی وترفرمیس را نه فقط» ای خودمدیریتی منطقه«دیگر، برخلاف آغاز راه، ). ۶٠

آمیز و رسمی چه با  های مسالمت داند، چه از راه میخودگردانی (اتونومی) طالب همین است و راهش را تحقق  صرفاً که حالا 
  ). ٢١٧-٢١۴ :١٣٩٢اوجالان، ( عیار تمامجنگی 

از ملت  یتعابیر چنیننه فرهنگ، که و ، نه بازار، نه حقوق، داند میای نه دولت  در چنین جامعهرا دهندۀ ملت  عنصر وحدت
 دموکراتیک متشکل از افرادی با جهانِ ذهنیِ  KCKملت در نظام  اند. تنوع و بنابراین مانع از دموکراسیاحترام به مانع از 

فلسفه و و . اولی با آموزش و علم  مندی و تفاوت  اند بر کثرت مبتنی بر باور به اجتماعات آزاد و برابر که متکی ،مشترک است
  ). ٢١٧- ٢١۵ :١٣٩٢اوجالان، (حق خودگردانی دموکراتیک ملت کسب شود و دومی با  هنر محقق می

  )٢٣۶ - ٢١۶ :١٣٩٢اوجالان، ( :داند این ده محور را سرلوحه می KCKملت دموکراتیک در نظام برای 

(و در صورتی که اعضای ملت دموکراتیک درضمن شهروند یک  شود توأمان محقق می تحقق آزادیِ فردی و کمونال .١
ملت هم باشند باید بُعد شهروندی را هم به این دو افزود و در چهاچوب قانون اساسی آن را تعریف و  -دولت

  .اش را روشن کرد) محدوده
. در این خصوص از مهمترین اصول است عد سیاسیِ ملت دموکراتیک استخودگردانی دموکراتیک که بُ دستیابی به  .٢

KCK گیریِ آن کنگرۀ  ها متفاوت است. ارگان تصمیم ها دارد اما ماهیتاً با آن ملت -چارت و سازمانی شبیه به دولت
های پارلمانی  و به پیشاهنگی طبقات خلقی و طیف روشنفکر است، برخلاف نظامخلق است که ارگانی دموکراتیک 



8 
 

را شورای اجرایی تشکیل  KCKر کنترل طبقۀ فرادست و عناصر بورژوا است. هرم مدیریتی ها که د ملت -در دولت
های  های مدنی نزدیک است تا ارگان تر به سازمان های روزمره ملت است و بیش فعالیت ٢٠کنندۀ دهد که هماهنگ می

که بر  دهد کیل میتش KCK. و بالاترین سطح عمومیِ نمایندگیِ ملت دموکراتیک را نهاد ریاست کل حکومتی
کند و از طریق انتخابات  های اساسی نظارت می شدن سیاست و اجرا KCKخوانی میان واحدهای متفاوت  هم

ها  محور نیستند و مطالبات اجتماعی بنیادِ کار آن احزاب سیاسی در این نظام دولتهمچنین  شود.  عمومی تعیین می
کنند و آن را مدام در برابر دولت تقویت  سازماندهی میبخشند و  است. این احزاب جامعه را آگاهی می

 ٢٢دموکراسی در تمام موارد فوق به شیوۀ دموکراسی مستقیم اعمال خواهد شد.٢١کنند. می
در شکل موجودشان با اصرار بر ، نه شهر و طبقه و دولت و تمدن که محوریت دارد جامعهمدیریتی  در این نظامِ  .٣

  .همان ماندگاری و تداوم جامعه و حیات اجتماعی است . اصلْ استهلاک اجتماعیاند بر  اساساً مبتنیفردگرایی 
زنِ آزاد شده، جامعۀ آزاد شده « محوریت دارد. از نظر اوجالان،آزاد شدن زنان و خلاصی از نگرش ناموسی به آنان  .۴

ی رایج جنسیتی و مبتنی ها . این به معنای تلاش برای غلبه بر نگاه»است. جامعۀ آزادشده نیز ملت دموکراتیک است
گوید:  جایی می داند که . اوجالان اهمیت آزاد شدن زنان را به حدی میبر زاد و ولد بین مردان و زنان است

اوجالان، » (خواهند داد تگویم دنیا را زنان نجا گویند کارگران ستمدیده دنیا را نجات خواهند داد، اما من می می«
 ) ١١٧ ب:١٣٨١

. اقتصاد و صنعت و محوریت دارد اقتصادی مبتنی بر صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونی خودگردانیِ دستیابی به  .۵
، مبتنی نیست بر کسب پول از طریق پول در این نظام و بازاری  نظام مالی باشند. همسو با محیط زیست باید توسعه
جای تصور کار به مثابه عمل  به» است کار کردن آزادی«و تلاش برای تحقق شعار  است بازدهی اقتصادیدر پی بلکه 

 .»ترین نوع کار است کاری... مقدس حفظ خاک و جنگل«بر این اساس، شاق و بیگاری. 
  و حراست از آن است. تنوعاحترام به مبتنی بر  KCKدر ساختار حقوقی  .۶
٧. KCK بپردازد. احیای فرهنگی و تاریخی ملت کُرد به نحوی صحیحکوشد به  می 
در آغاز جنبش برای صیانت از نفس در  PKKکه،  . توضیح آنسیستم خوددفاعیدفاع در این نظام مبتنی است بر  .٨

حالا این سیستم بر خشونت گذر کرد.  یای کوتاه به خوددفاعی متک و به فاصله را در پیش گرفتدفاع ذاتی خلق کُرد 
رسمیت شناخته شود شکلی  اتیک خلق کُرد بهکه حق خودگردانی دموکر خوددفاعی در وهلۀ نخست و به شرط آن

گیرد،  کلیۀ امور امنیتی الا دفاع ملی مشترکی که در برابر خارج صورت می«بر این اساس آمیز خواهد یافت.  صلح
                                                            
20 coordinate 
21 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=11001 
22 http://andaryari.blogspot.ca/2014/05/blog-post_6.html 
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تواند به بهترین وجه امنیت  یک جامعه فقط خودش می«، چرا که »انجام داده شوند کُردباید توسط خود جامعۀ 
 ». ترین شکل نیارهای آن را برآورده سازد اش را برقرار سازد و به مناسب داخلی

های همسایه و اجتماعات  ط مفید و دوستانه با خلقبروابرقراری مثابه ابزار صلح و  از دیپلماسی به KCKدر  .٩
برساخت اجتماعات مشترک و ایجاد سنتزهایی از جوامع در سطحی برای و همچنین  شود بهره گرفته میخویشاوند 

کنگرۀ ». هاستکُردمند میان  یکی از وظایف اساسی ملی، توسعۀ یک دیپلماسی کلیت«بالاتر. در همین خصوص، 
 است.   KCKیت نخست دیپلماسی ودر اولتواند چنین نقشی ایفا کند و تأسیس آن  دموکرایتک ملی می

رهیافت  و اتخاذ PKK دربا خودانتقادی رادیکال  ،»کُردمسئلۀ « ابعاد متفاوت دهی به تلاش مدام برای پاسخ .١٠
 محوریت دارد. ،دموکراتیک

  

  KCK٢٣ تاریخچۀ

PKK  بخش ملی کردستان  رهایی جبهۀ(سیاسی یک شاخۀ مشتمل بود بر  ١٩٩٩تا  گیری ابتدای شکلازERNK ( یک و
 ایِ  و رسانه ،مالی ،دیپلماتیک ،ـ سازمانی سیاسی امور به ARGK( .ERNKبخش خلق کردستان  ارتش رهایی (نظامیشاخۀ 
پس از که  PKKدر کنگرۀ هفتم . مشغول بودجنگ در کردستان به  ARGKکرد و  ها در سراسر جهان رسیدگی میکُرد

تغییر نام  (HPG)و نیروهای دفاع از خلق  )(YDKدمکراتیک کردستان  ۀاین دو نهاد به اتحادی دستگیری اوجالان برگزار شد
سلحانه به در این دوره از مشی م PKKهمین تغییر نامِ ارتش رهایی بخش به نیروی دفاع از خلق گویای تغییر مشی در  دادند.
قابل توضیح است. این فشارها و همچنین مشکلات  PKKجویانه است که در واکنش به فشارهای وارد بر  یی صلح مشی

هم در  KCKایدۀ و  دنبال داشت به PKKرا در   پی در پی یتغییر و تحولات ،در آن در کنار تحولات درونی PKKداخلی در 
  همین فرایند شکل گرفت. 

هم  آنکه  گذاری شد بنیان KADEK)ۀ آزادی و دمکراسی کردستان (جای آن کنگر همنحل شد و ب PKK ٢٠٠٢آوریل  ۴در 
به  PKKـ لنینیست  ساختار عمودی مارکسیست ،فرایندتغییر نام داد. در این  KHK)(خلق کردستان  ۀبه کنگریک سال بعد 

 ۀسیاسی، کمیت ۀکمیت اند از: ها عبارت . از جملۀ این کمیتهتغییر کردکمیته  چندین متشکل ازیک سیستم مدیریت افقی 
 ۀعلم و روشنگری، کمیت ۀبهداشت خلق، کمیت ۀدفاع خلق تغییر نام داد)، کمیت ۀبه کمیت بعد(که  دفاع مشروع ۀاجتماعی، کمیت

                                                            
  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=11001  ام: در این بخش از این منبع بسیار بهره برده  ٢٣
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مسیر  ساکن در کشورهای دیگر نیز به این ردهایتدریج کُ  ادامه بهامور مالی و دارایی. در  ۀکمیتو مطبوعات،  ۀها، کمیت اقلیت
 گرفتند:پازیر  گروهچهار این ترتیب  پیوستند و به

  ) در ایرانPJAK) حزب حیات آزاد کردستان(١

  ) در عراقPGDK) حزب رهایی دموکراتیك(٢

  ) در ترکیهPRD) حزب راه حل دموکراتیك(٣

  ) در سوریهPYD) حزب اتحاد دمکراتیك (٤

دیگر  عمل مستقل از یکگیرند و در  ابط با هم قرار میبشان در ارت های کلی ها البته صرفاً برای هماهنگ کردن سیاست ٔاین گروه
  . خود را دارند گیری های اجرایی و تصمیم ارگان کنند و فعالیت می

و برای آن گذاشت نام  (KCK)» مع کردستانواکنفدرالیسم دمکراتیک ج« ٢٠٠۵اوجالان این نظام مدیریتی افقی را در 
 ۀمقننه که کنگر ۀ. این نظام سه قوه دارد: قوزای سب ای سرخ در میان خورشیدی زرد رنگ بر زمینه ستاره هم تعیین کرد:پرچمی 

و  دارد؛را  وزرا ۀکابینشبیه به و نقشی آن است مجریه که هیئت اجرایی  ۀقو ؛مثابه پارلمان آن است خلق بالاترین ارگان آن و به
. اعضای کنند  شود. این سه قوه مستقل از هم عمل می عدالت اداری تشکیل میهای خلقی و دیوان  قضائیه که از دادگاه ۀقو

 برگزاربار  . انتخابات نمایندگان کنگره هر دو سال یکشوند میخلق با انتخابات از میان تمامی اعضای نظام انتخاب  ۀکنگر
هر در آن عضویت داشته باشند. نمایندگان نیز توانند  از رئیس گرفته تا اعضای هیئت اجرایی تنها دو دوره می ،شود و هر فرد می

  . کنند بار تغییر می دو سال یک

PKK  احیا شد. تصمیم به احیای آن پس از  ٢٠٠٣دوباره به شکلی تازه در شده بود، منحل  ٢٠٠٢در این فرایند در که نیز
دهیِ فکری به نهادهای کنگرۀ خلق.  برای پُر کردن خلاءهای تئوریک در نظام و جهته شد گرفت ٢٠٠٣برپاییِ کنگرۀ خلق در 

. البته خواندند PKKو این پروسه را روند بازسازی گذاشتند نام  »PKKحزب کارگران کردستان « ،PKKبه یادبود این نهاد را 
ـ  های فکری آن نظارت بر فعالیت ۀا وظیفتنه .دهی عملی ندارد جهت ی برایاین نهاد یک سازمان اجرایی نیست و اختیار

  است. های کردستان کادرهای تمام بخش های ایدئولوژیکیِ  ایدئولوژیکی و انجام آموزش

  بندی کرد: در نقل قول زیر از اوجالان جمع PKKبا و رابطۀ آن را  KCKشاید بتوان وظایف 

ای بیش از سی سال است، پشتیبانی قوی خلق که از طریق  یی که دارای تجربه PKKپیشاهنگی ایدئولوژیک و سیاسی 
ای است و شبکۀ روابط وسیع داخلی و  جنگ انقلابی آزموده شده، نیروی نظامی که قادر به انجام دفاع ذاتی در هر حوزه
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راه باری دیگر به سازد. این  را فراهم می KCKخارجی، امکان برساخت، مدیریت و حفظِ ملت دموکراتیک توسط 
گرایی  انسدادی نخواهد انجامید که در گذشته روی داد. چون ملت دموکراتیک را در افق اهداف خود قرار داده و نه ملت

ملت باز  -گو و مذاکره با نیروهای دولتو دولتی را، بنابراین: همیشه طرفدار حل مسائل و صلح است و به روی گفت
اه موفقیتی نداشته باشد، خواهد توانست در مسیر اصلی خویش و از طریق نیروی ذاتی است؛ اما در صورتی که در این ر

  )٢١٣ :١٣٩٢اوجالان، اتیک بپردازد و آن را مدیریت و حفظ نماید. (رآمیز برساخت ملت دموک خود به تداوم موفقیت

  اوجالان حیات فکری

ای است از افسانه و واقعیت. آثاری که او  آمیختههای نظیر او  توصیف حیات فکری اوجالان هم همچون بسیاری شخصیت
 اند طور. گفته هایی که در دوران زندان خوانده نیز همین جلد است. کتاب ۵٠٠جلد و به روایتی  ١٠٠تاکنون نوشته به روایتی 

ن بسیاری در آثار اندیشمنداهفته! هر کتاب در  ۵است، و این یعنی حدود جلد کتاب خوانده  ٣۵٠٠ های زندان در این سال
 ،گوندر فرانک ،فوکو ،نیچه ،برودل ،والرشتاین ،بوکچین برد: ثارش از این افراد نام میآهای اوست. خودش در  زمرۀ خوانده
  ٢٤.و برژینسکی ،هانتینگتون ،گیدنز، گوردن چایلد

بوکچین،  های زندان اوجالان یافت. نوشتههای ماری بوکچین را در  ها، شاید بیش از همه بتوان ردپای ایده اما از میان همۀ این
به  ١٩۴٠ای استالینیستی که داشت از دهۀ  جریان موسوم به اکوآنارشیسم، به رغم سابقه یاگذار ایدۀ اکولوژیِ اجتماعی  پایه

در  ١٩٩٩وقتی اوجالان در  به منتقد سرسخت استالینیسم بدل شد. بنابر قول همسر بوکچین،سوی تروتسکیسم کشیده شد و 
استالینیسم دام  بهکه دانست لنینیست  - یکی دیگر از رهبران مارکسیستاو را نیز کنیا دستگیر شد و بوکچین اخبار وی را شنید 

تمایل مردم برای دستیابی به آزادی از معتقد بود اینان  وها بود که منتقد چنین افرادی بود  درافتاده است. بوکچین دهه
 دهند. داری سوق می و حتی، برخلاف ظاهرشان، قبول سرمایه گرایی اندیشی و دولت جزم سمت بهو آنان را کنند  ستفاده میا سوء

چپ فروکش کرد و بسیاری از فعالان چپ به سمت  پس از جنگ جهانی دوم که بسیاری از تفکرات انقلابیِ بوکچین 
کادمیک و ژورنالیستی روآوردند،  فعالیت که  ندبه توصیه تروتسکی عمل ک . قصد کرداش را حفظ کرد انقلابی روحیۀهای آ

                                                            
لت عالیه و تاریخ اقتصادی و اجتماعی امپراطوری عثمانی)، ایلبر اند: خلیل اینالجیک (کتاب های دو اند از آن جمله های دیگری را افزوده اما دیگران هم به این فهرست نام   ٢٤

خ ارامنه). ترین سدۀ امپراطوری)، کلود چه (کتاب آناتولی پیش از عثمانی)، جی. پی. راوکس (کتاب تاریخ و تمدن آسیای میانه)، رنه گراس (کتاب تاری اورتایلی (کتاب طولانی
های عملیات مستور و بازآفرینی سیستم)، احمد اُزر (کتاب کُردها و ترک  ط، تاریخ پنهان فتنه و دیکتاتور بیمار)، ماهر کایناک (کتابهای تاریخ پنهان سقو یالچین کوچوک (کتاب

تقاطع)، مهمت سعید یلدرم (کتاب کُردها و فرهنگ در زایش تمدن)، ارنست گِلنر، و بندیکت  ٥ها در 
اندرسون

http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=50696#Title=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%D8%A7%D9%88
%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%

A7%D9%86%D8%AF%D8%9B%20%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D9
%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%9F/%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D8%A2%DA%A9%20%

DB%8C%D9%88%D9%84%0A%09%09%09%09%09%09%09  
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ترور شود گفته بود اگر پایان جنگ جهانی دوم با انقلاب کارگری در اروپا و امریکا پایان نیابد لازم  ١٩۴٠که در  پیش از آن
بادرت ورزید. آنان در دهۀ به همین کار مای از دوستانش  صورت گیرد. او در حلقهاست در دکترین مارکسیسم تجدیدنظر 

 دریافتحلقه بود که  ندر همی انقلاب در شرایط جدید برآمدند. ۀهایی هفتگی درصدد بازسازی پروژ طی نشست ١٩۵٠
 فروپاشیرا از میان بردارد و بنابراین باید عاملی دیگر وجود داشته باشد تا داری  سرمایهکه  باشدعاملی تواند آن  نمیپرولتاریا 
؛ تشخیص دادزیست  با محیطداری  سرمایهظام ندست خود ممکن کند. بوکچین این عامل را تعارض  داری را به یهنظام سرما

شهرهایی بریده از طبیعت، تولید و  کلاندر این نظام با ایجاد کند هم سلامت انسان را.  هم طبیعت را نابود میاین نظام که  این
آید برای زندگی در  آورند، و فشاری که بر مردم می بیش از حد بر طبیعت میخاصیت که فشاری  رویۀ کالاهایی بی مصرف بی
داری ناشی  بنابراین بحران سرمایه .شود میشهرها و تطابق با این نظام مصرفی طبیعت و روح و جسم انسانی را نابود  این کلان

از دهۀ بوکچین بر همین اساس  شود. زدایی از مردم و تخریب طبیعت ناشی می از استثمار طبقه کارگر نیست بلکه از انسانیت
  را پی بریزد.  دموکراتیک اکولوژیککوشید مبانیِ یک جامعۀ  ٢٠٠۶تا زمان مرگش در  ١٩۵٠

شروع به خواندن آثار بوکچین  ٢٠٠٢در  کار گرفت.  به KCKریزیِ  ها را برای پی الان آنهای بوکچین بود که اوج همین ایده
را به  شهرنشینی بدون شهر تأثیر گرفت. از طریق وکلایش، خواندن ٢٦شهرنشینی بدون شهرو  ٢٥اکولوژی آزادی ویژه از کرد و به

به بوکچین پیغام داد که خود را  ٢٠٠۴توصیه کرد. در بهار  مبارزان ۀرا به هم اکولوژی آزادی تمام شهرداران در کردستان ترکیه و
  . ٢٧کار ببرد هایش را برای جوامع خاورمیانه به داند و مشتاق است ایده شاگرد او می

  .دریافتتوان میزان تأثیرپذیری اوجالان را از وی  تر بر آرا بوکچین بهتر می با مروری دقیق

  

  ٢٨اجتماعیاکوآنارشیسم یا اکولوژی 

های اکولوژیکی به قدری وخیم شده است که دیگر شعار مارکس مبنی بر یا سوسیالیسم یا  که بحران دهد میبوکچین هشدار 
بربریت که در واقع فراخوانی بود برای احیای جامعه جوابگوی مسائل امروز ما نیست. حالا باید نگران نابودی نوع بشر باشیم و 

 ,Best از نقل به Bookchin, 1980: 70-71( مبتنی بر اصول اکولوژیک میسر نیست ٢٩ااین جز با خلق یک اکوتوپی
                                                            
25 The Ecology of Freedom  
26 Urbanization Without Cities 
27  http://attackthesystem.com/2014/10/18/bookchin-ocalan-and-the-dialectics-of-democracy/ 

    .تهیه شده است Best (1998)این بخش عمدتاً بر پایۀ  ٢٨
29 ecotopia 
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های اکولوژیکی را  ترکیبی از آنارشیسم و تئوری ،در امریکا سنتیهای چپِ  جریانگیری از  ، با کناره١٩۵٠. او از دهۀ )1998
نیز هایی در این خصوص  جنبشدر البته را پایه گذاشت و  ٣١یا اکولوژی اجتماعی ٣٠جریانی با عنوان اکوآنارشیسم ،پیش نهاد

سخن گفت و به زدایی از شهرها  مرکزیت از، او نُقل محافل بودتوسعه های  ای که تئوری به این ترتیب، در زمانه .فعالیت کرد
 ,Best از نقل به Bookchin, 1962( های بدیل فراخواند های خورشید و باد و آب و دیگر تکنولوژی گیری از انرژی بهره

  دانست.  ای بورژوامآبانه می محیطی را از اساس دغدغه ای بود که چپ سنتی پرداختن به مسائل زیست . این زمانه)1998

ای که جریان  او از نخستین کسانی بود که به مضامین اخلاقی و اجتماعی و سیاسیِ مضمر در اکولوژی پرداخت و در زمانه
قرار داد. بوکچین، گرچه از  هایش ی تحلیلرا مبنا ٣٢مراتب سلسلهتر  جامعمفهوم  ،سرگرم بودچپ به مفهوم سنتیِ طبقه 

مارکس در این خصوص با ایدئولوژی  . اوداند ، آن را برای پرداختن به اکولوژی نابسنده میمتأثر است دیالکتیک مارکس
مطیع و مغلوبش کرد.  یدکه با استحم و خسیس ر روح و بی طبیعت قلمروی بی که بر اساس آن داند می همسوداری  سرمایه

و  ،کردکاسه  مطالعۀ جهان طبیعی و اجتماعی را در یک تئوریِ جامع یک ،کردبوکچین این روش دیالکتیکی را اکولوژیزه 
  نه متخاصم. دانستموجودات انسانی و جهان طبیعی را شرکایی بالقوه مکمل 

نیز متمایز  ٣٤و اکولوژیِ ژرفایی ٣٣گراییِ لیبرال زیست محیطی، از جمله محیط مسیر خود را از رویکردهای غالب زیست او
محیطی را نه با اصلاحات تکنولوژیک  های زیست  بحران ،د. از نظر ویدانست ٣٥داری سبز ها را دچار توهم سرمایه و آن ساخت

ها به همنوایی با طبیعت از راه بازیابی  توان رفع کرد نه با فراخواندن انسا ال) میگرایی لیبر زیست و حکومتی (به تعبیر محیط
اتخاذ رویکردی  محیطی مستلزم های زیست خویشتن اصیل و عمیق خود (به تعبیر اکولوژی ژرفایی). از این منظر، رفع بحران

ها با تکیه  ؛ این بحرانمراتبی در جامعه لسلهنهادی است و تلاش برای خلاصی از روابط س -های اجتماعی حل راه اجتماعی و
. بوکچین منکر آن نیست که برای برقراری مجدد روابط ما با شوند و تکنولوژیک و بیولوژیک رفع نمی فیبه رویکردهای فلس

اما بالاتر از آن او به نیاز به سیاستی جدید  ،های تازه هست ها و حساسیت یکدیگر و با جهان طبیعی نیاز به اخلاقیات و فلسفه
کید می برای جنبش جای تخریب جهان طبیعی و اجتماعی  ای برپا کنیم که به کند تا بتوانیم جامعه های اجتماعی جدید تأ

  )Bookchin, 1987(ن.ک.  رویکردی اکولوژیک به جامعه داشته باشد.
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، نه اند مسائل اجتماعی ینهایتحلیل محیطیِ فعلی در  مسائل زیست اکولوژی اجتماعی مدعی است که تمامیِ با این وصف، 
توان علت چنین  محیطی را می های زیست و نه حتا مسائلی تکنولوژیک یا حکومتی یا بیولوژیک. بحران  مسائلی معنوی

ها را باید تاریخ طولانیِ سلطۀ انسان بر انسان و استعمار جهان اجتماعی  ریشۀ اصلی این بحران ها. مسائلی دانست نه پیامد آن
هایش با اصلاحات  ای غیرعقلانی و ضداکولوژیک که بحران جامعهو طبیعی به مثابه منابعی برای کسب قدرت و سود دانست؛ 

ها با یکدیگر ناشی  رد از نقائص موجود در رابطۀ انسانشوند. نقائصی که در رابطۀ انسان با طبیعت وجود دا جزئی رفع نمی
در جوامع بشری سرچشمه گرفته مراتبی  روابط سلسله محیطی از تاریخ طولانیِ  . از نظر بوکچین، مشکلات زیستشده است

مسائلی  تر، جا جمع شده است. به تعبیری دقیق طلب یک داری طبقاتی و سودمحور و انباشت در جامعۀ سرمایهحالا که  است
 »نه از رابطۀ بین جامعه و طبیعت ،از درون خود توسعۀ اجتماعی ناشی شده است«که به تعارض انسان با طبیعت منجر شده 

)Bookchin, 1990: 32 از نقل به Best, 1998(ها که سلطۀ انسان را بر طبیعت مقدم بر  . برخلاف برخی مارکسیست
ها باید بر طبیعت مسلط  که انسان شدو منکر این ایده  کردی را برعکس این رابطۀ علّ دانند، بوکچین  سلطۀ انسان بر انسان می

  ها آزادی سربرآورد.  دادند تا روزی از دل خرابی شدند، سپس جوامع طبقاتی را شکل می می

متضمن همنوایی تکامل که  پیش نهد، ٣٦»نگر کملماخلاق «، یک اخلاق اکولوژیکبا رویکردی نورماتیو کوشد  بوکچین می
از پژوهش دربارۀ ناهماهنگی بین موجودات است محور اصلی آثار بوکچین عبارت  با این وصف،طبیعی و اجتماعی است. 

دارد. اکولوژی اجتماعی در کل رابطۀ داشته و آمیزی که بشریت با خودش  منبعث از روابط تعارض ،انسانی و طبیعت
داند. با  کند و موجودات بشری را محصول تکامل طبیعی و اجتماعی، هر دو می تحلیل میدیالکتیکی بین طبیعت و جامعه را 

  آورد. فراهم تری  آزادی و خلاقیت و فردیت بیش جهان طبیعی،طلبانه در  از دل تمایلات توسعهتوان  میچنین رویکردی 

  

  کمونالیسممجامع دموکراتیک و 

پدیدار شد و بسط یافت، ی چطور مراتب سلسله جامعۀدهد که  به تفصیل توضیح میاکولوژی آزادی، ویژه در کتاب  بوکچین، به
او لازمۀ خلاصی از  ر آن خلاص شد.توان از شّ  چطور میهایی در طول تاریخ در مقابل آن صورت گرفته است، و  چه مقاومت
ای که شهرها در آن مرکزیت ندارند، مردم  جامعه ؛داند جوامع اکولوژیک دموکراتیک میمراتبی را برپاییِ  های سلسله این نظام

مواد غذایی را خودشان در محل کشت  ،دارندکنند که خودشان بر آن حکمرانی  میزندگی   در قلمروهایی با وسعت کوچک

                                                            
36 ethnics of complementarity 
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یک دولت، بلکه از جانب  تحکّمکنند. این جامعۀ جدید نه بوسیلۀ بازار یا  های تجدیدپذیر استفاده می و از انرژی ،کنند می
  شود.  تصمیمات اخلاقی و کمونال خود مردم راهبری می

 گذاشته شوندهای موجود باید کنار  ملت - دولتگیری این قلمروها  برای شکل. ٣٧اند  دموکراتیک مجامعیاین قلمروها در واقع 
که بتوانند  کنند، برای این محلی عمل میشان به شهروندان در این مجامع تفویض شود. چون چنین مجامعی در ابعاد  و قدرت

ای  خود ایده خودی به هاین اید. به یکدیگر بپیوندنددر قالب کنفدراسیون تر کارایی داشته باشند، باید  در قلمرو جغرافیایی وسیع
به تدریج  بهدموکراتیک مجامع از کنفدراسیون این کرد. در واقع،  گونه ترسیم می انقلابی است. بوکچین مسیر انقلاب را همین

و این همان شرایطی است که، به تعبیر  کند می٣٩شود و نظام قدرت را دوتکه  ها بدل می ملت -علیه دولت ٣٨نوعی پادقدرت
 خواند. ٤١کمونالیسمو بعدتر  ٤٠بر شهر اختیارابتدا  او این برنامه را. آورد تروتسکی، انقلاب از آن سربرمی

هایی که او به  در سال ،گرایان امریکایی و اروپایی را به اهمیت این پروژه قانع کند. اما چپ کهبوکچین تمام تلاش خود را کرد 
مباحثی چون . نشنیدنداو را نظرات  که مین و فیدل کاسترو بود مشغول مائو و هو شی  ها چنان یافته بود ذهن چپ این ایده دست

 دهندبوکچین گوش نظرات به حاضر شدند ایی بود. تنها کسانی که بورژو های خرده ایده اکولوژی و دموکراسی از نظر آنان 
جا که هر شکلی از حکومت، حتا در  از آناما آنان نیز . نظر داشتند دولت با وی اشتراک که در مواضع ضدها بودند  آنارشیست

مشکلات جدی با ایدۀ دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت  ها در ضمن در هواداری از اقلیتتافتند و  ابعاد محلی را نیز برنمی
برای  به نظرشاما  ،بود ها آنارشیستموافق نظر در این موارد که  داشتند، حاضر به همراهی با وی نشدند. بوکچین با این

ای کسب قدرت جانبۀ اجتماعی لازم است بر ها در نظر دارند یک انقلاب همه دستیابی به نوعی زندگی اجتماعی که آنارشیست
برای دستیابی به یک جای  ؛امر همینراهی بود برای  برای تغییر در ساختارهای قانونی و سیاسی موجود. کمونالیسم و واقعی 

فعالِ  حضوربرای ها را قانع کند که این راهی است  او تلاش خود را کرد که آنارشیست ملت. -پای محکم برای مقابله با دولت
  )Biehl, 2007(ن.ک.  .از آنان هم ناامید شد و کناره گرفتتدریج  به. اما سیاسی در عرصۀ ها آنارشیست
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  ٤٢اوجالان و بوکچین

بلکه با تکیه بر  بینی آینده هم نه برای پیش آن پردازند، تمدن می تحولات تاریخیِ در آثارشان به تشریح هم بوکچین هم اوجالان 
های تمدن  یی که باید برداشته شود. هر دو به ریشه بعدی های های آینده و گام امکان ی برای تشخیصدیالکتیک یرویکرد
سوی  از دولت کاهنی سومر بهو اوجالان از جمله در  شهرنشینی بدون شهرو  اکولوژی آزادیاند؛ بوکچین از جمله در  هپرداخت

برآمدن اند، به  سنگی آغاز کرده شان را از جوامع پارینه . هر دو روایت تاریخی)١٣٩١( نقشۀ راهو در  )١٣٨١( تمدن دموکراتیک
 ،ارتش ،حکومت ،دولت، برآمدن دینترتیب به  اند و به همین پرداخته کشاورزی و مالکیت خصوصی و جامعۀ طبقاتی

لم و تکنولوژی و صنعت و روشنگری و ع اند و از م رسیدهمدرنیسدر نهایت به . و فئودالیسم ،اشرافیت ،ها امپراتوری
  . اند گفته داری سرمایه

مشکلی اصلاح دولت  صرفاً بادهد که  مینشان  اش در این روایت تاریخی و برای دفاع از پروژۀ اکولوژی اجتماعی بوکچین
ها  دهد که آن نشان می کند و رجوع می ٤٣جوامع پیشاخطها باشد. به  تر از این تر و بنیادی شود و تغییرات باید انقلابی حل نمی

 گیری از حق بهرهها محقق کرده است:  شمارد که همیاری را در آن هایی را برمی کردند. ویژگی زندگی می ٤٤کمونال و همیارانه
گیری از  بهره برایو حق همگان  ،٤٦نگر مکملاخلاق  ،٤٥ها رسانی به آن و بدون حق تملک و آسیب به قدر نیاز زندگیملزومات 

 ٤٨ای را وی جامعۀ ارگانیک چنین جامعه. )Bookchin, 1991: Chap 2( ٤٧اند ملزومات زندگی فارغ از میزان کاری که کرده
  خواند. می

و  ٤٩پدرسالارهای  مراتبی سربرآورده است: نظام هایی سلسله تدریج نظام اما بنا به روایت بوکچین، از این جامعۀ ارگانیک به
 ,Bookchin( جامعۀ طبقاتیو ها؛  دولت ؛ برپایی، جنگاروانروحانیانگیری طبقۀ  شکل؛ ٥٠پیرسالارهای  نظامسلطه بر زنان؛ 

1991: Chap 3) .البته در برابر این  استثمار درآمد.  شکل گرفت و طبیعت به ایدۀ سلطه بر طبیعتآرام  در این مسیر آرام
اند و بر اصول آنان  هایی بوده و هست که از همان جوامع ارگانیک نخستین الهام گرفته ها همواره در طول تاریخ مقاومت نظام

  اند.  متکی بوده
                                                            

  ام. بسیار بهره گرفته Biehl (2014)در این بخش از   ٤٢
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یا و ایتالها در شهرو نخستین  آتن باستان ه است: ازبه مصادیق این جوامع ارگانیک پرداختشهرنشینی بدون شهر بوکچین در 
حتا  و ٣٧-١٩٣۶و انقلاب اسپانیا در  ١٩١٧و  ١٩٠۵در روسیه در  ها سویتو  ١٨٧١گرفته تا کمون پاریس در  آلمان
ها، نشان  ، بر خلاف مارکسیستاو .در منطقۀ نیوانگلند ایالات متحدۀ امریکا ٥١های نیوانگلند قصبهدر  ها های امروزین آن نمونه
  . شود شهر آغاز می بلکه از از کارخانهنه چطور انقلاب دهد  می

زادگاه ها را  زیگوراتسومر پرداخت و  نبه تمدبه مسیری مشابه با بوکچین رفت. نوشت امرالی  اثاری که در نیز دراوجالان 
» نخستین معماران قدرت سیاسی متمرکز«ها را ساختند  که آنرا روحانیان سومری . )١۵ آ:١٣٨١اوجالان، ( خواند نهاد دولت

. اما طبیعتِ ها سربرآورد ها و تمدن ها و امپراتوری شهرها دولتبرپا کردند و همن شد که از دل در شهرها را معابد  کهخواند 
  : ، به تعبیر وی زیگوراتها همان باقی ماند پدیده

را خلق نمود. جا خدا نخستین بندۀ خویش  وجود آورد... اولین مرکز عبادی است که در آن ... نطفۀ هزاران نهاد تمدن را به
ها و  یگاه یزداناهای موسیقی و در عین حال دانشگاه بود. اولین ج های هنری و اجرای کنسرت کز فعالیترم  گوراتیز

ها، مدارس و  تمام پرستشگاه ..وجود آمدند.بجا  بار در آن های عمومی و خصوصی برای نخستین خانه ها بود. فاحشه الهه
  )۴٩ آ:١٣٨١اوجالان، . (اند های بعدی، شکل پیشرفتۀ این مدل های دوران سالن

تاریخ در سومر آغاز «مانع هم پیش نرفته است. گرچه نخستین دولت در سومر تشکیل شده و به تعبیر اوجالان  اما این مسیر بی
نخستین  نیز آزادی تعبیرکه  نکته آن گرفته است. هم در همین سومر شکلها در مقابل دولت  ، اما نخستین مقاومت»شده است

آمیز  یک انقلاب عمومی موفقیت توصیفجا مانده از سومریان به خط میخی دیده شده در  های به نوشته بار در تاریخ در سنگ
» بازگشت به آغوش مادر«الفظی این واژه  معنای تحت عجیب است که .بوده است amargi، این تعبیر در مقابل شاهان مستبد

تعبیر شود، به هر حال مادری شود چه به طبیعت  فسیرت جوامع ارگانیک غالب در است. این مادر چه بنابر مادرتباریِ 
  )Bookchin, 1991: 168( است. بوده سخاوتمند

گوید که نظیر جامعۀ ارگانیک بوکچین است. دربارۀ  از جامعۀ طبیعی سخن می )١٣٨٣( دفاع از یک خلقاوجالان در کتاب 
  نویسد:  جوامع می های نخستین این شکل

به آن وارد شده و تجمعات انسانی تا  اولیه  انسانمنظور از جامعۀ طبیعی نظامی است که نوع انسان همراه با گسست از 
لحاظ ابزارهای سنگی  اند؛ به زیسته ها آندر طور اجتماعی  طولانی به زمانی مراتبی در مدت مرحلۀ پیدایش جامعۀ سلسله

نفر متغیر  ٣٠تا  ٢٠ها از  شوند و تعداد آن خوانده می ٥٢کلَنطور عموم  های انسانی که به به این گروه شان مورد استفاده

                                                            
51 New England Town 
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چه که در  آوری گیاهان، از آن شکار و جمع آنان از راهشود.  سنگی و نوسنگی نیز اطلاق می است، انسانیت عصر دیرینه
  )١۵ :١٣٨٣اوجالان، ( .ردندک طبیعت موجود است، تغذیه می

  زندگی کمونال است:  ها کلَناین در 

طور قطع و بدون  ی که خود جزئی از آن است بهکلَنجمعی با اعضای  کم به قانون زندگی دسته انسان جامعۀ طبیعی دست
 کلَنای متمایز از سایرین بیاندیشد. زندگی بیرون از  تواند به داشتن زندگی نمی کلَنقید و شرط پایبند است. عضو 
ها سال ادامه داشته  مراتب و استثمار است که میلیون لهسای عاری از امتیاز، طبقه، سل غیرقابل تصور است... جامعه

دست  آوری گیاهان و شکار حیوانات به چه که در نتیجه جمع اند. آن روابط خصوصی برقرار نشده کلَن.. در درون ت.اس
اند. اطلاق  باشند. نه مرد و نه زن هنوز خصوصی نشده می کلَنباشد. کودکان متعلق به همۀ  آمده است، از آن همگان می

  )١٩-١٨: ١٣٨٣ اوجالان،( هاست. ن ویژگینام کمون اولیه به این شکل از جامعه ناشی از ای

، نه بر روابط حاکمیتی درزامدت بلکه بر روابط مبتنی بر همبستگی درزامدت استوار است. انسانی جامعه«گیرد که  او نتیجه می
 » .ی زندگی استهمبستگی میان انسان و طبیعت مبنا و پندارد که در دامن آن بزرگ شده است طبیعت را همچون مادری می

 ٥٣و جماعات کنند مثابه بخشی از طبیعت زندگی می در جامعۀ طبیعی مردم بهبا این وصف، ). ١٩-١٨ :١٣٨٣اوجالان، (
  .است بشری بخشی از اکولوژی طبیعی

ای  آورد، شرایطی که بشر در زمانه فراهم میکه آزادی و برابری را برای انسان خواست زندگی در جامعۀ طبیعی او معتقد است 
بروز و ظهور آن را مراتبی فقط  های سلسله و نظام ها دولت و برپایی شود نمینشده و گاه نابود  هیچ مبنای آن زیسته است، درزا بر

های طبقاتی و  های قومی و جنبش ٔامع طبیعی در میان گروهوجخواست برپاییِ ). ١٩ :١٣٨٣اوجالان، ( مانع شده است
و در تعارض دائمی با  داشتهتداوم  اند کردهزادی مبارزه آبرای دستیابی به همواره در طول تاریخ های دینی و فلسفی که  ٔگروه

   :مراتبی بوده است جامع سلسله

عنوان  بخشیدن به خود برخوردار بوده است. چه به وقت از بین نرفته است... همیشه از توانایی هستی جامعۀ طبیعی هیچ
عنوان جامعۀ  جامعۀ جدید، چه به رای برای سپری شدن طبقۀ کارگر و ظهو وان زمینهعن اتنیسیته، برده و سرف، چه به

عنوان  جام شده بهنمتکی بر مادر علیرغم تمامی تخریبات ا ۀعنوان روستایی آزاد و خانواد نشین جنگل و صحرا، چه به کوچ
    )١٣٨٣:٨٠ اوجالان،( .گاه میدان را خالی نگذاشته است اخلاق زندۀ جامعه هیچ

برخلاف دیدگاه رایج، تنها نیروی محرکۀ پیشرفت جامعه مبارزه محدود طبقاتی نبوده بلکه مقاومت عظیم « با این وصف،
باید فقط و سخن این است که آن را  نیستاتی انکار و نادیده گرفتن مبارزۀ طبقالبته منظور های جامعۀ اشتراکی است.  ارزش

                                                            
53 community 
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. نقش نخستین را اجتماعی که همیشه در حال کوچ به کوه و جنگل و بیابان است، بدانیمیکی از نیروهای دینامیکی تاریخ 
» جامعۀ دموکراتیک اکولوژیک« کیتأسیس خواند به  فرامیما را به این ترتیب، اوجالان ). ١٣٨٣:٨٠اوجالان، » (کند بازی می

و منظورش از آن عبارت است از یک نظام اخلاقی که مشتمل باشد بر روابط دیالکتیکیِ پایدار با طبیعت که در آن بهزیستیِ 
  )١۶٧-١۶١ :١٣٨٣اوجالان، آید. ( ستقیم حاصل میعمومی از طریق دموکراسیِ م

کنند. با این وصف،  نیستی نداشتند که افراد را نیروهایی فراانسانی کنترل مینه بوکچین نه اوجالان اعتقادی به این آموزۀ استالی
. از نظر هر دو، مسیر تاریخ همیشه توان ناگزیر دانست را نمی داری ، و همچنین برآمدن نظام سرمایهمراتب برآمدن سلسله

شاید  همان شیوۀ زندگی را احیا کنیم.توانیم  کردیم مجدد می زندگی می ما زمانی کمونال که توانسته راه دیگری برود و همین می
همان امیدی که برای احیای چنین فرمی از زندگی های بوکچین و اوجالان باشد.  بخش بنیادی در دیدگاه این همان بینش رهایی

این احساس خوشایند که خورد؛  چشم می نیز بهاوجالان  )١٣٨٣( دفاع از یک خلقبوکچین نهفته است در  اکولوژی آزادیدر 
 مان را تغییر دهیم ا اگر تصمیم بگیریم ترتیبات اجتماعیمکه  اند و این زندگی کرده کمونال  همبستگینوعی مردم زمانی در 

  . توانیم دوباره آن را تجربه کنیم می

صل همیاری و جامعۀ ارگانیک از نظر اوجالان خلق کُرد همیشه به ادهد؟  رد پاسخ میچطور به مسئلۀ خلق کُ ها  اما این ایده
ای بوده و  های عشیره و کنفدراسیون کلَناش مبتنی بر سیستم  پایبند بوده است؛ به تعبیر وی، جامعۀ خلق کُرد در گذشتۀ تاریخی

کیدای مبتنی بر دولت متمرکز فاصله داشته است و به همین سبب آنان قابلیت بالقوۀ آزادی را دارند.  از جامعه کند  می البته او تأ
هایی خواهد بود که نه فقط برای  حلی مشتمل بر گزینه هر راه«معنای آزادیِ همگان است.  به آزادی به کُردکه دستیابی خلق 

نگرم، یک  گرایی می معتبر است که برای همۀ مردم جوابگو است. این یعنی من به این مسئله بر مبنای نوعی انسان کُردخلق 
کُردها به به تدریج که او معتقد است . )Biehl, 2014 از نقل به دفاع از یک خلق». (جهانانسانیت، یک طبیعت، و یک 

ای خواهند شد در  شبکه این نهادها. ه خواهد شددموکراتیز محلی بپردازند، در نهایت کل ترکیه نهادهای دموکراتیکبرپایی 
ها فراهم آورد کُردکه نه فقط آزادی را برای طول مرزهای ملیِ موجود برای شتاب دادن به ظهور تمدن دموکراتیک در کل منطقه 

در نهایت یک اتحاد کنفدرال دموکراتیک در کل خاورمیانه به ارمغان  و آورد میبلکه بازسازی ژئوپلیتیک و فرهنگی را نیز به بار 
  خواند. می» کنفدرالیسم دموکراتیک« اختیار بر شهر را ی ازکُرداهد آمد. او این تعبیر خو

ساختار «منتشر کرد فراخوانی است برای ایجاد یک  ٢٠٠۵که اوجالان در مارس  »بیانیۀ کنفدرالیسم دموکرایتک کردستان«
اصلی ازآن مجلس روستا، محله و شهر و تصمیمات اجرایی «که در آن  جامعۀ طبیعیمبتنی بر » دموکراتیک -نالوکم

  :نظامی که  .»دارداعتبار  است که های آن نمایندگان آنان است. بنابراین، تصمیمات خلق و توده
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سیستم دموکراتیک غیردولتی خلق است. سیستمی است که تمامی اقشار خلق و در رأس آنان، زنان و جوانان، سیاست 
کرده و بر اساس شهروند کنفدراسیونی مستقیم و برابر، مجالس شهروند آزاد خود را سازماندهی دموکراتیک خود را تعیین 

  ٥٤.است رسیدن به خودکفایی در پی نیرویش را از خلق گرفته و در عرصه اقتصاد نیز ..د.نکن در منطقه ایجاد می

تز بوکچین دربارۀ دولت، قدرت، و «در پیام تسلیت خود گفت:  PKK، از دنیا رفت ٢٠٠۶وقتی بوکچین در جولای 
کنیم تا نخستین  شود... ما این امید را برای عمل در این راه حفظ می آید و محقق می مراتب با مبازارت ما به اجرا درمی سلسله
در این سیستم شود که  الی میکم سه س حالا دست و». کند ای باشیم که یک کنفدارلیسم دموکراتیک ملموس را برپا می جامعه

ه بار نشسته است و ب جنسیتی برابری و دموکراسی و اکولوژی اصل سه بر تکیه با ،منطقۀ رژوئادر پی آن در و  کردستان ترکیه
  ٥٥های همان است. کوبانی از گل
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